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 چکیده
بیدل دهلوی ة ها و تصاویر خلاقان تلاش اوج سبک هندی و باعث بالیدن این سبک، ةنقط

ها در اشعار وی شده است که در بسیاری موارد این  است که منجر به پیدایش انواع استعاره
 توان گفت جز در اشعار وی می به جرات وها بسیار دور از ذهن و کاملا بدیع هستند  استعاره

یازدهم با صائب تبریزی در ایران و توان در اشعار سایر شاعران یافت. سبک هندی از قرن  نمی
توان بیدل را شهسوار سخن  در این میان می؛ بیدل دهلوی در هندوستان شکل گرفته است

این  بر دانست. در این مقاله تلاش نگارندگانپارسی در قلمرو زبان فارسی در خارج از ایران 
عری بیدل به همراه برخی عنوان دو مورد از موتیوهای پرکاربرد ش  ینه را بهاست که آب و آی

گو بیشتر  ها توسط این نادره مرد غریب ساخته شده از آنة ها و ترکیبات بدیع و تاز استعاره
 دارانش دوستمعانی عمیق فلسفی و عرفانی او برای   اشعار و درکة د تا مطالعنتشریح نمای
و که ناشی از این نوع های زبانی ا برداری از ابهامات و پیچیدگی تر شود و با پرده قدری آسان

به  شیپ از  شیبعیار اسلوب هندی را  تمامة ترکیبات و تفکرات است حلاوت اشعار این نمایند
این گوهر درخشان بزداید و ارزش اشعار او را بار ة کام خوانندگان اشعارش برساند و غبار از چهر

 دیگر متذکر شود.
 کلیدي هاي هواژ

 آیینه، استعارهبیدل، موتیو، آب، سبک هندی، 

                                                           
 زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.گروه دکتری دوره دانشجوی * 

 )نویسنده مسوول اول(ایران. اسلامی، خلخال، آزاد دانشگاه خلخال، واحد فارسی، ادبیات و استادیار گروه زبان **

 (دوم)نویسنده مسوول  ایران. زنجان، اسلامی، آزاد دانشگاه زنجان، واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار ***

 استاد تمام بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی. ****

 25/7/1398 تاریخ پذیرش:                    18/4/1398 تاریخ دریافت:



2  تحلیل استعاری آب و آيینه در اشعار بیدل 

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  هفدهم  سال 42 شماره   1398زمستان 

 گفتار پیش

یازدهم و ة گوی سد ترین شاعر پارسی ( بزرگ1133-1054میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی )

آثاری که در نظم و نثر دارد و با بینشی کاملاً ة وسیل دوازدهم هجری است که توانسته است به

آنچه »و مشهورتر شود.  تر شده شناختههمانند در میان اقران خویش  تازه و با گویشی تقریباً بی

مولانا و ة در غزلیات بیدل غیر از عشق و درد شخصی انعکاس دارد عرفانی است که تجرب

ر و حکمت و دیباچه تفکة ینآمیزد و شعر را در آی و جامی درمیابن عربی ة حافظ را با اندیش

 (.310: 1376 کوب،)زرین« کنند عبرت صوفیانه می

ر و ترکیبات غریب در شعر بیدل فراوان است و این نشان از های دو پردازی و اندیشه خیال

های او به  خیالی همه مفاهیم عرفانی و فلسفی و نازک ذهن خلّاق و دوراندیش اوست ولی این

شود  گشایی و رفع ابهام است و این میسر نمی ها مستلزم گره خاطر کثرت و نیز عمیق بودن آن

 یی با زبان و اصطلاحات او.مگر با تأمل و تفکر در اشعار او آشنا

شود و  آسانی حاصل نمی  بیدل کشوری است که به دست آوردن ویزای مسافرت بدان، به

دهند ولی اگر کسی این ویزا را گرفت تقاضای اقامت دائم خواهد  ورود نمیة به هرکس اجاز

باشد  میشعر فارسی ة کرد. شاید به این حساب او در میان بزرگان ادب ما دیرآشناترین چهر

 (.18: 1389 )شفیعی،

آفرین است که با ذهن خلاق خویش سعی در آفرینش مضامین جدید و  او شاعری مضمون

های نو داشته است و در این زمینه اسب خیال خویش را چنان در سرزمین  تشبیهات و استعاره

ه خاطر ب»اند و  پای او نرسیده عصرانش به کبر معانی تاخته است که کسی از همگنان و هم

« استعارات سیال که از ذهن تصویرسازش تراویده شعرش چندمعنایی و تأویل پذیرفته است

 (74: 1390 )اکرمی،

ای از ابهام فرو رود و برای اهل تحقیق دیریاب و  این امر باعث شده که شعرش در هاله

و  لالحسن و ملاحت شعر اوست نه موجب مة اما این ابهام در بیشتر اوقات مای؛ مبهم شود
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یک را در  ینه از پربسامدترین عنصرهای شعری او هستند و هرزدگی و در این میان آب و آی دل

بینی اوست  خیالی و باریک ای از نازک جای گوناگون و متفاوتی به کار گرفته است و این نمونه

که باعث پویایی و تحرک اشعار او شده است و خوانندگان خویش را به وجد آورده و تحسین 

آفرینی بیدل برای آب، حیات است  بندی و مضمون آنان را برانگیخته است که حاصل این خیال

یافتن که دست بین بیدل های نکته همه خلاقیت و نگاه و این است حاصل آن و برای آینه حیرت

شود مگر با آگاهی از زبان او و آشنایی با  به این مهم برای خوانندگان اشعار او حاصل نمی

 ها و تعبیرات و تصاویر وی. اندیشه

 لهأبیان مس

اند  با توجه به اینکه بیدل را دانشمندترین شاعر زبان فارسی و یا شاعر فیلسوف نامیده

توان درک کرد که وی بیشتر از شاعر بودن به اندیشمند و فیلسوف بودن مشهور است و این  می

توان سهل ممتنع خواند از سویی  نیز از خلال اشعار وی پیداست. شعر بیدل را از یک لحاظ می

نه ونه سخن بگوید و از طرفی شعرش آییگ کرد که وی این اقتضای سبک هندی ایجاب می

آفرینی وی باعث  خیالی و مضمون تجلی عرفان شهودی هست پس این عوامل به انضمام نازک

که وی  این بعدی به نظر آید و نیازمند تفکر و تأمل با شده است که اشعار ایشان چند

که حق وی و  چنان گوی است و به پرکار بودن شهرت دارد ولی آن ترین شاعر پارسی بزرگ

هایش و نه افکارش در میان ایرانیان شناخته شده نیست و در این راه  اوست نه اندیشهة شایست

است که در مه غلیظ گرفتار آمده است که بلندی و عظمت این قله به خاطر غلیظ  1ای مانند قله

اش را از این قله به حداقل برساند و از  دن مه قابل تشخیص نیست مگر آنکه بیننده فاصلهبو

این شاعر و افکار و آثار ة نزدیک شاهد عظمت آن باشد و این کار مستلزم این است که دربار

مقام اوست ة که شایست چنان های بیشتری صورت بگیرد و او را آن او در داخل ایران فعالیت

که او شاعری  زیرا او در هند و افغانستان بیشتر از ایران شناخته شده است حال آنبشناساند 

                                                           
 29کاظمی:  محمدکاظمکلید در باز،  ـ1
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ة گوی است. پس جهت التذاذ و آشنایی بیشتر با شعر و فکر او باید که کلیدهای مطالع پارسی

معنایی و  گران به وجود آید و هرچه بیشتر واژگان چند آثار او و نیز علاقه و جرقه در پژوهش

صطلاحاتی که به دست او آفریده شده است شرح و بسط داد تا چراغی روشن در ترکیبات و ا

تاریکی این راه باشد و این تحقیق نیز سعی بر آن داشته است تا با روشن نمودن معانی 

 در شعر بیدل قدمی هرچند کوچک در این راه بردارد.« آیینهآب و »استعاری

 مفهوم استعاري آب در اشعار بیدل

یت و ارزش آب، این ماده در تمام مذاهب و نزد تمام ادیان و مردم سرزمین ها اهم لیبه دل

پذیر نیست.  طور که زندگی و حیات جسمانی و مادی بدون آب امکان زیرا همان؛ مقدس است

پذیر نیست و این  در نزد عرفا نیز حیات و تداوم زندگی بدون عشق و معرفت الهی امکان

عرفا و متصوفان هر عصری است. ازنظر آنان آب یک مفهوم  در نزد« آب»همان مفهوم اصلی 

شود و یک مفهوم باطنی و  ظاهری دارد که موجب پاکی جسم و ظاهر انسان از نجاسات می

طهارت و پاکی دل آدمی است از گناه و معاصی. بیدل دهلوی این ة خاص دارد که همانا مای

ر خارج از مرزهای ایران با آفرینش د« پارسی  شهسوار سخن»و این « بزرگ مرد سبک هندی»

های بکر و جدیدی خلق کند و مفهوم ذهنی  توانسته است استعاره« آب»ترکیبات خلاقانه از 

ای که خوانندگان  گونه خویش را به صورتی کاملاً نو و بدیع به خوانندگان اشعارش القا نماید به

 شوند. زده نمی گاه از تکرار این واژه ملول و دل هیچ

های  خیالی آفرینی و نازک این عنصر طبیعی مجالی یافته است تا مضمون« آب»ل با بید

حال آن  خویش را به خوانندگان اشعارش بنمایاند و آنان را در مقابل عالمی قرار دهد که تابه

آفرینی و  اند چراکه او در این عرصه، استاد مضمون اند و قدم در آن ننهاده عالم را تصور نکرده

عالم خیال عالمی بسیار فراخ و گسترده است و بیدل با استادی  ؛ وانگیز است خیالتصاویر 

صورت عینی و   انگیز و رویایی را به هایش تصاویر خیال تمام توانسته است به وسیله استعاره

چنین دنیایی جدید  حقیقت و مجاز را به حداقل برساند و اینة محسوس درآورد و فاصل
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 جسم سازد.روی خوانندگانش م پیش

آورده است. گاه از آن معنی حقیقی و گاه مجاز  اشعارشبیدل آب را در معانی مختلفی در 

در نظر گرفته و گاه با ابداع ترکیبات جدید خوانندگان را به وجد آورده است. شاعر ما به 

هاست.  های اطراف خویش نگاهی موشکافانه دارد و درپی کسب جوانب گوناگون آن پدیده

کوشد از یک کلمه بیش از یک کار بکشد  ابر طبیعت پیچیده پسند خویش غالباً میبیدل بن

گیرد و از سر وجه، تصویر دیگری  چنین است که تا حدّ ممکن چند وجه کلمه را به کار می

 (.56: 1386 آورد )کاظمی، می

 مفاهیم استعاري آب در شعر بیدل

 .ـ او گاه از آب معنای زلالی و صفا را در نظر دارد

 آلـود دویـی اســت   وحـدت از خـودداری مـا تهمـت    

 

 ای بیـــرون آب      عکـــس در آب اســـت تـــا اســـتاده 

 (133: 1378 )بیدل،                        

تواند خویشتن را در آن  چنان زلال و صاف است که هر رهگذری می آب در شعر بیدل آن

 بنگرد.

ــت     ــن اس ــاقوت روش ــش ی ــو آب و آت ــزم چ  عج

 

 تــــری و ســــوختن نــــیمیعنــــی کــــه باعــــث  

 (220)همان:   

 کند. ـ و گاهی نیز طراوت و شادابی را در نظر خوانندگانش مجسم می

ــرده  ــراوت بـ ــش  طـ ــی از دلت آتـ  ام از آب و گرمـ

 

ــل  اضــدادم       ــال ص ــردن انفع ــاقوت از فس ــو ی  چ

 (258)همان:   

شدت در اشعارش نشان دادن عرقی است که از « آب»ـ و زمانی نیز قصد بیدل از آوردن 

 شود است. شرم و حیا به رخسار پدیدار می

ــزدن   ــا نـــ ــوجی ز تمنـّــ ــدن و مـــ  آب گردیـــ

 

ــی      ــن م ــه م ــت ک ــائی اس ــاموس حی ــاس ن ــم ی  دان

 (227)همان:   
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 زنـــدگی آب شـــد از کشـــمکش حـــرص و هـــوا

 

 چنـــد تـــازیم پـــی ســـی کـــه شـــکاری گیـــریم   

 (241)همان:    

ــی    ــن م ــرم روش ــور ش ــه ن ــان ب ــع خاموش ــود طب  ش

 

 شــود گــوهر آب، روغــن مــی  در چــراح حســن   

 (188)همان:   

 کند. ـ آب در اشعار بیدل رمز آزادگی و رها شدن را نیز به ذهن خوانندگان القا می

 ای از دیــــدة احبــــاب  گــــری رفتــــه  تــــاوان

 

 همــــــه زنــــــدانی غربــــــال نباشــــــد  آب آن 

 

 
 (                           148 )همان:

حساس و مهم رهنمون شود که عمر ة را به این نکتخواهد خوانندگان خویش  ـ گاهی بیدل می

رفتن و گذشتن است و صدای آب یادآور حرکت و گذر عمر  در حالسان آبی است که مدام  انسان به

 خواهد که انسان را از خواب غفلت بیدار نماید. انسان است و این آب با صدای حرکت خویش می

 دلیــل غفلـــت مــا نیســـت غیــر وحشـــت عمـــر   

 

ــد  ــدای آب نــ ــواب صــ ــانة خــ ــز فســ  ارد بجــ

 (221)همان:   

ی انسان را نوع  بههای عرفانی اوست که  و این نوع تصویرهای انتزاعی و دورسته از اندیشه

« آب»ای که از  براین بیدل با ساختن ترکیبات نو و خلاقانه  دارد. علاوه می به تفکر و تأمل وا

 انگیزی را از آن آفریده است. دارد. تصویرهای شگفت

است که در اساطیر ایران و سایر « آب حیات»همان « آب بقا»آب بقا: در شعر بیدل ـ 

سازد آبی که دست یافتن و رسیدن به آن در توان  کشورها نیز وجود دارد را به ذهن متبادر می

های بلند را توان رسیدن به آن وجود دارد. بیدل نیز  کسی نیست و تنها همت هرة و اراد

ی رسیدن و دست یافتن به این آب است تا راهی برای ماندگاری بیابد مشتاقانه در جستجو

از این نوع  ؛ وآب همیشه جاوید خواهد بودة عشق و معرفت است و نوشندة چراکه چشم

 که باز همان آب حیات است.« آب حیوانی»است 

 آب حیـــوان و دم عیســـی نگـــردد چـــون خجـــل

 

 سر بـه تـیغش داد و جـان تـازه سـامان کـرد شـمع        

 (245)همان:   
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ــو   ــا کـــ ــدمیم آب بقـــ ــار عـــ ــان غبـــ  طوفـــ

 

ــران       ــوش ک ــد از ج ــو ش ــان مح ــه می ــا ب ــا دری  ه

 (128)همان:   

ــو   ــبیه تـ ــروردة تشـ ــا پـ ــبنم حیـ ــد شـ ــه صـ  تنزیـ

 

ــت    ــردة لطــ  تن ــا گــل ک  جــان صــد عــرق آب بق

 (137)همان:   

ــودم     ــون خــ ــنة خــ ــا تشــ ــور آب بقــ  در خــ

 

ــوت   ــهخلــ ــی  آیینــ ــری مــ ــوج پــ ــد ام مــ  زنــ

 (260)همان:   

 زندگی نیز به همین معنا در شعر بیدل آمده است.آب 

ــایی    ــویش رعنـ ــذرد تشـ ــا بگـ ــدگی تـ  ز آب زنـ

 

ــا را      ــردن م ــرد دوش و گ ــل ک ــع ادب پ ــم وض  خ

 (.324: 1386 همان آب حیات یا آب بناست )کاظمی،« آب زندگی»که منظور از  

و به معنی بدیل بیدل است  های بی ـ آبت شمشیر: این اصطلاح از تعابیر خاص و از نوآوری

رفته است که از یک نظر شمشیرهای هندی را یادآور است که  کار جوهر و برندگی شمشیر به

سو  تر و مشهورتر است و یک در بین انواع شمشیرها به آبداری و تیزی و برندگی شناخته شده

و  تیزی چنان همتا به امروز  1054های هندی از سال سان تیغ شود که به قلم بیدل را متذکر می

برندگی و اثرگذاری خویش را از دست نداده است و خواندن اشعار بیدل دقیقاً همان تأثیری را 

توان گفت که بیشتر  ت میأنیز دارد و حتی به جر چنان همهای اولیه خویش داشته  که در سال

 ای به صاحبش اختصاص داده است. ها امروزه و در میان ادیبان جهان جایگاه ویژه از آن زمان
ــ ــی بــ ــار جوشــ ــیرت از بهــ ــا از آب شمشــ  هــ

 

ــل     ــاد گـ ــونم را یـ ــت خـ ــی داد مشـ ــا فروشـ  هـ

 (68)بیدل:  

سعدی شیرازی به  که چنان آنآمد.  ـ آبت گوهر: در نظر قدما گوهر از آب به وجود می

 وجود آمدن گوهر از آب باران اشاره کرده و گفته است:

 چــــو خــــود را بــــه چشــــم حقــــارت بدیــــد

 

ــان   ــارش بجــــ ــدصــــــدف در کنــــ  پروریــــ

ــار     ــانید کـــ ــایی رســـ ــه جـــ ــبندش بـــ  ســـ

 

ــاهوار   ــ  شــــ ــامور ل لــــ ــد نــــ ــه شــــ  کــــ

 (469:1396 )بوستان سعدی، 
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رود و نشانی از درخشندگی  شمار می ی از آن بهیآید و جز پس گوهر از آب به وجود می

 گوهرها دارد. تلأل وو صفا و 
ــدها دارد   ــر امیّـــ ــور از آب گهـــ ــاب پـــ  حبـــ

 

ــا       ــدل مـ ــا بیـ ــق دل ببخشـ ــه حـ ــدا بـ  راخداونـ

 (104: )بیدل  

ــرق     ــرد ف ــد ک ــم توان ــی از لفظ ــی معن ــت رن  کیس

 

 بــاده چــون آب گهــر جوشــیده در مینــای مــن      

 (449 )بیدل:  

ــت     ــایی اس ــال گوی ــت انفع ــر اس ــر گه ــخن اگ  س

 

ــم      ــردد کـ ــر نگـ ــه آب گهـ ــاش کـ ــوش بـ  خمـ

 (392 )بیدل:  

جزیی از کل مطابق با نظر و دیدگاه بیدل دهلوی، انسان و هر آنچه در طبیعت وجود دارد 

او هستند و این ة کائنات سایة آید و آن وجود کلی و گیاه خداوند است و هم حساب می به

ابن عربی است که بیدل نیز به آن معتقد است پس او وجود خودش و « وحدت وجود»نظریه 

داند که از آب گهر یا همان خدا نشأت گرفته است و از  حباب پور می چون همهر انسانی را 

با این تفاوت که آب  دیآ یمتوفیق بخشش دارد. چون حباب نیز از آب به وجود  خداوند

ارزش است که نیستی و عدمش به نفسی بند  وجودی ارزشمند و حباب وجودی پست و بی

دهد او با این  از این نوع نگاه عمیق و درونی در شعر بیدل فراوان است که نشان می ؛ واست

ادی عرفان نهاده و درپی آن است که انسان را از حقیقت های خویش قدم در و اندیشی ژرف

 وجودی خویش آگاه نماید.

ـ آبت دیده: بیدل از این ترکیب فراوان در شعرش استفاده نموده است. ازنظر بیدل 

آید بنای وجود انسان نیز از اشک است. گویی که   طور که حباب از آب به وجود می همان

دیده تبدیل به گل نمودند و انسان را ساختند به همین جهت  ازنظر بیدل خاک آدمی را با آب

خواهد که از  ای می تواند در وجود انسان همیشگی و جاوید بماند و با هر بهانه این آب نمی

 قفس دل رها شود و آزاد زندگی نماید و به دریای حقیقت ببیوندد.
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ــابیم   ــدل حبــــ ــم بیــــ ــای الــــ ــه دریــــ  بــــ

 

ــت      ــده برپاســـ ــه آبت دیـــ ــا بـــ ــای مـــ  بنـــ

 (317)بیدل:   

ــدل    ــدة بیـــ ــر آبت دیـــ ــنم فکـــ ــد کـــ  چنـــ

 

 قطــــرة ایــــن بحــــر هــــم کنــــار نــــدارد      

 (122)همان:   

 شــــبنم طاقــــت فـــــروش گلشــــن اشـــــکم   

 

 ام قــــــــــرار نــــــــــدارد آیینــــــــــهآب در  

 (122)همان:   

پندارد و  عارفان و حکیمان دنیا را سراسر خواب و خیال می چون همـ عالمت آب: بیدل 

داند و از این منظر برای رهایی از این جهان مادی و این  بیداری حقیقی را پس از مرگ می

زندگی دنیوی باید از خود تهی شد و از یک پیشوا و رهبر مدد گرفت تا از مادیات گذشت و 

 به حقیقت رسید.

ــی     ــان ته ــالم امک ــتن از ع ــت رس ــود شدنس  از خ

 

ــا    ــت اینجـ ــالم آب اسـ ــذر عـ ــتی مگـ ــو ز کشـ  تـ

 (51)بیدل:  

شود که این عالم  و این عالم آب همان جهان گذرا و ناپایدار را برای خواننده متصور می

زودگذر حتی برای چشم حیران شبنم نیز فرض شده است زیرا دنیای زودگذر شبنم با طلوع 

 رود. آفتاب از بین می

ــ ــوهر دل بـ ــر از گـ ــبنم را گـ ــاب اســـت شـ  ادة نـ

 

ــبنم را      ــت شـ ــالم آب اسـ ــر عـ ــم غیـ ــم چشـ  نـ

 (215)بیدل:  

ولی از آنجا که بیدل یک کلمه را در معانی گوناگون به کار گرفته و بیشتر معانی دور و 

توان به  رنگی آب می غریب را مدنظر داشته است. از یک نظر عالم آب را به جهت صفا و بی

 تعبیر کرد.عالم قدس یا جهان معنوی نیز 

 کــــش ســـاغر سرشـــار گــــدازیم   مـــا جرعـــه  

 

ــا   ــت دل مــ ــالم آب اســ ــفت از عــ ــبنم صــ  شــ

 (54)بیدل:   

بحث این تحقیق را در خود  : از ترکیبات خاص بیدل است که هردو موتیو موردآیینهـ آب 
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ها یک ترکیب ساخته  دارد و در این معنی به خاطر صاف و زلال بودن هریک، از هردوی آن

 دهد. ها را نشان می رین خصوصیت آناست که بارزت
ــوهر   ــوج در گـ ــو مـ ــنت چـ ــرت حسـ ــرق حیـ  بـ

 

ــهدر آب   ــاب    آیینــ ــان کبــ ــا میــ ــد مــ  محونــ

 (178)بیدل:   

 ـ آب تیغ: که به معنی جوهر و تیزی و برندگی شمشیر است.

 یبــاک یبــلــوح از مشــق  فغــان کــاین نوخطــان ســاده

 

ــی   ــغ مـ ــه آب تیـ ــط   بـ ــوند خـ ــانشـ  ار عنبرافشـ

 (135)همان:  

 هــــا تیغــــت تــــا نگــــردد صــــندل آرام    آب

 

 کـه سـر درد سرسـت    روشـن  ات نکتـه کی شود این  

 (392)همان:   

طور  ـ آب وضو: که استعاره از کمی مقدار آب ولی خاصیت پاکی و مطهر بودنش که همان

شود صیقل آینه نیز موجب شفافیت و صفای  که آب وضو موجب صفا و پاکی بدن انسان می

 شود. دل میة آین

ــت   دل  ــرام صفاس ــت اح ــد مف ــد کوش ــر در جه  اگ

 

 صــیقل اســت آب وضــو آینــه را    قــدر بــههــم  

 (169)همان:   

 باشد. آب ناز: از تعبیرات بسیار لطی  بیدل در توصی  اشک می

 کشـــد تیـــغ مژگانـــت بـــه آب نـــاز، دامـــن مـــی 

 

ــی    ــاک م ــون ت ــه خ ــورت ب ــم مخم ــا چش ــدد حن  بن

اشعارش استفاده نموده است که در بیشتر اوقات نیز فراوان در « آب شدن»ـ بیدل از مفهوم  

 کند. را در ذهن تداعی می« از بین رفتن»مفهوم 

ــرص و هــوی     ــد از کشــمکش ح ــدگی آب ش  زن

 

 چنـــد تـــازیم پـــی ســـنی کـــه شـــکاری گیـــریم 

 (241)بیدل:   

ــژده ــد   مــ ــار شــ ــة زنگــ ــال آینــ  ای ذوق وصــ

 

ــد    ــدار شــ ــالم دیــ ــار و عــ ــد انتظــ  آب گردیــ

 (196)بیدل:   
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 طبیـــدن از ســـر کـــوی تـــو برنداشـــت    دل را 

 

ــد      ــار مان ــان خاکس ــت و هم ــوهر آب گش ــن گ  ای

 (176)بیدل:   

رونق و »انگیز این شاعر پرکار است که آن را به معنی  های خیال نیز از صورت« آب دادن»ـ 

 کاربرده است. ، به«اعتبار دادن

 یـــا رب چـــه ســـحر کـــرد خـــط عنبـــرین یـــار 

 

 کـــز جـــوی شـــب بـــه مـــزرع خورشـــید آب داد 

 (185)همان:   

ــت  ــتم اسـ ــاب آب دادنـــت سـ ــرق عتـ ــاده بـ  ز بـ

 

ــی     ــروز و ب ــره براف ــت چه ــه گف ــروز   ک ــاح اف  دم

 (728)همان:   

بسیار »کاررفته است که معنی  نیز در اشعار بیدل فراوان به« آب گردیدن»و « آب شدن»ـ 

 سازد. را به خاطر متبادر می« شرمگین شدن

 بایـد آب گـردد   رسد، چو شبنم زشرم مـی  جا هرنگه به 

 

 خرامـد  گـاه کـه مـی    اگر بداند که پی محابا بـه جلـوه   

 (243)همان:  

 روم، امـّــا نـــم مـــی زخـــاک آســـتانت چشـــم بـــی

 

ــنگم      ــر از ن ــد آخ ــد آب گردی ــه خواه ــی دارم ک  دل

 (829)همان:                             

ــرم   ــد ز شـ ــد آب شـ ــل طلبیـ ــالی گـ ــبنم وصـ  شـ

 

 طلــب  چنــین  طلبــی ایــن  از هرکــه هرچــه مــی   

 (194)همان:   

 مفاهیم استعاري آیینه در شعر بیدل

از پرکاربردترین عناصر شعری در اشعار بیدل آیینه است که به این وسیله خواسته تا به 

 چون همکه او آیینه را  دهد. چرا نوعی حیرت و سردرگمی خود را از درک راز هستی نشان می

داند که به خاطر منعکس کردن رازهای آفرینش در خود و نرسیدن به عمق و ژرفای  انسانی می

این رازها همیشه در حیرت و سرگردانی است. البته این حیرت بیدل با تعجب و شگفتی که ما 
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نگریستن خالص است نه  کنیم متفاوت است. ازنظر او حیرت، از این کلمه درک می

در نظر »شود.  می ریمتحبیند  دل خویش میة که جمال یار را در آیینزدگی. وی از این شگفت

شود یادآور  بیدل آینه به اعتبار اینکه مانند چشمی است که همیشه باز است و هرگز بسته نمی

ترین پیام عرفانی و فلسفی شعر بیدل چیزی جز  ( و مهم323: 1389 )شفیعی،« حیرت است

 تصویر حیرت نیست.

ای، صاف و زلال و بدون زنگار  آیینه چون همل انسان آگاه و پاک ضمیر را او به اعتباری د

آیینه ة صفح چون همدل ة غش بودن آن باید خاموش بود تا صفح داند که برای صاف و بی می

صاف و به دور از ناخالصی و کدورت باشد که اگر انسان به چنین حال و مقامی دست یافت 

 نمودار خواهد شد.دلش ة حقایق هستی در آیین

خیالی و  یاب. او با ذهن خلاق و نازک آفرین است نه مضمون بیدل شاعری مضمون

ساده و کاملاً محسوس و عینی تصویرهای کاملاً ة تواند از یک واژ سنجی که دارد می نکته

های ذهنی و سیّال خویش   انتزاعی و دور از ذهن بسازد و چنان ذهن خواننده را درگیر استعاره

دارد.  گرداند و گاه او را به تحسین وامی مفهوم شعرش می افتیاز درنماید که گاه او را عاجز ب

این  ؛ وآورد ذهنیت خود درمی به شکلرا  زیهر چچراکه نگاه بیدل نگاهی استعاری است و 

پذیر کرده است. احمدرضا اکرمی از میان موتیوهایی که  یی و تأویلچندمعناویژگی شعر او را 

ترین مفاهیم فلسفی و در فانی  اشعارش به کار گرفته آیینه امتیاز خاصی دارد چراکه بیش او در

مایه بیان کرده است و از این جهت است که دکتر کدکنی او را  این درون  وسیله خویش را به

 ها دانسته است.  شاعر آیینه

ای که از آن  یع و تازهترکیبات بدة وسیل تنهایی و گاهی نیز به بیدل دهلوی آیینه را گاه به

ساخته با چنان حلاوتی در اشعارش به کار گرفته است که نگرشی جدید در خواننده نسبت به 

 ء ایجاد کرده، نگرشی حاکی از تقدّس و احترام و دقت و توجه. این شی

گاه یاراست و تجلّی شهود و مباد که در آن غباری بنشیند و مانع از  چراکه این آیینه جلوه

محبوب شود ولی در اکثر کاربردهایی که از این کلمه و ترکیبات آن دارد آیینه را با  دیدار



 13  تحلیل استعاری آب و آيینه در اشعار بیدل

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  هفدهم سال  42 شماره   1398زمستان 

حیرت قرین کرده است. در این مجال برخی از کاربردهای آیینه و ترکیبات آن را همواره با 

آوریم که همگان هرچه بیشتر با  آفرینی در اینجا می بدیل مضمون ای از اشعار این استاد بی نمونه

برانگیز از اشعار بیدل را که یکی از  در آغاز بیتی چالش ؛ وضامین و نگرش او آشنا شوندنوع م

  آوریم آنجا که گفته است: را می خورد یمترکیبات زیبای آیینه در آن به چشم 

ــده  ــرت دمیـ ــه   حیـ ــم بهانـ ــل داغـ ــت ام گـ  ایسـ

 

ــوه   ــاووس جلـ ــو  طـ ــهزار تـ ــه آیینـ ــت خانـ  ایسـ

 (142)بیدل:   

برانگیز در اشعار بیدل است که به معنی خانه یا  ترکیبات بسیار زیبا و خیالـ آیینه خانه از 

 کاری شده باشد آمده است. سرائی که در آن آیینه

ــزم  ــدر آنلبریــــ ــوه  قــــ ــای جلــــ  ای زتمنــــ

 

ــنم      ــرق کـ ــر عـ ــرم گـ ــز شـ ــهکـ ــه آیینـ  ام خانـ

 (267 )همان: 

آنجا که تشبیهات ایشان بیدل آیینه خانه را فراوان در اشعار خویش آورده است و لیکن از 

عمومی و عینی ولی توضیحات ایشان دیریاب و فردی هستند هریک از خوانندگان ایشان 

های متفاوتی از این ترکیب دارند. ولی در ابیات فراوانی از اشعار بیدل آیینه خانه  برداشت

 های شاعر است از آن جمله هستند: استعاره از چشم

 ــ   ــرت اسـ ــان حیـ ــار چراغـ ــا بهـ ــاووس مـ  تطـ

 

ــه  ــه خانــ ــانده  آیینــ ــا رســ ــه تماشــ ــم ای بــ  ایــ

 (372 )همان: 

ــه    ــن غنچــ ــو ایــ ــال تــ ــالم خیــ  وار دل در عــ

 

 ای بــه گریبــان شکســت و ریخــت    آیینــه خانــه  

 (345)همان:   

 و یا استعاره از جهان مادی آمده است.

ــم    ــه چش ــود ب ــه ب ــه خان ــوش دل، آیین ــان ز ج  جه

 

ــس و   ــتم از نفـ ــگذشـ ــا چیهـ ــردم  جـ ــار نکـ  غبـ

 (917 )همان:  

ــت    ــة سوداســـــ ــه خانـــــ ــالم آیینـــــ  عـــــ

 

 کـــس دچــــار نبــــود  جـــز بــــه خـــود هــــیچ   

 (511 )همان:  
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اشاره نمود که « جوهر آیینه»توان به  ـ از ترکیبات زیبایی که بیدل از آیینه ساخته است می

 منظور از آن همان صفا و جلای آیینه است که از استعاره های پرکاربرد در اشعار وی است.
 ام راحـــت جـــوهر آیینـــهخـــاک اگـــر باشـــم بـــه 

 

 ور همـه آیینـه گــردم بـی تـو خــاکم بـر سـر اســت       

 (.392)همان:   

که بسامد بالایی در اشعار بیدل دارد آن نیز به کسی « داری آیینه»و یا از آن نوع است ترکیب 

 (.51دارد و کنایه از آشکار کننده است )شیدایی:  شود که آینه در پیش دیگران نگه می گفته می

ــا بـــه   ــه حســـن عاریـــت     تـ ــی نـــازی بـ  کـ

 

ــن   ــا و مـــ ــهمـــ ــت آیینـــ ــیش نیســـ  داری بـــ

 (341)بیدل:   

 در آن محفل که حسن از جلوة خـود داشـت اسـتغنا   

 

ــه   ــر آیینـ ــوش بـ ــن بیهـ ــی مـ ــاز مـ ــردم داری نـ  کـ

 (240)همان:   

ــی     ــاغم نمـ ــه دمـ ــل بـ ــوی گـ ــام بـ ــد پیغـ  رسـ

 

 دار عـــــالم رنـــــی از کجـــــا شـــــدم  آیینـــــه 

 (253)بیدل:   

ــه صـــیقل     ــتی بـ ــا نیسـ ــی تـ ــزا نمـ  رســـد اجـ

 

ــه  ــی  آیینـــ ــل نمـــ ــن کـــ ــوی دار انجمـــ  شـــ

 (278)همان:   

ای آینه گرفتند تا ببینند  داری در قدیم رسمی بوده که جلوی دهان شخص مرده آیینهالبته 

 (.113کشد و زنده است وگرنه که مرده )شیدایی:  اگر آینه تیره شده یعنی نفس می

کند که بیدل  شغل در ذهن خوانندگان می داری در اشعار بیدل نوعی تداعی گویی که آیینه

دار خوانده است و آن به معنی  برای آن شغلشان شوکتی قائل است و حتی خورشید را نیز آینه

 (.309تصاویر است )کاظمی: ة دهند زیرا آینه انعکاس؛ است« هویداگر»و « آشکارکننده»

ــم   ــو هــــ ــرداز تــــ ــای، ببــــ  ای ذره مفرســــ

 

 اســـــت داران زوال خورشـــــید هـــــم از آینـــــه 

 (206)بیدل:  

است که این « آیینهة خان»ساخته است  آیینهای که بیدل با  از دیگر ترکیبات جالب و ویژه

 دل است.  درون ای آیینهة متفاوت است و مفهوم استعاری آن ظاهراً صفح« خانه آیینه»ترکیب با 
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 کــردم تماشــایت پــرده مــی کــردم اگــر بــی چــه مــی

 

ــدم، ر    ــه دی ــة آیین ــو را در خان ــن  ت ــوش م ــت ه  ف

 (213)همان:  

ــت   ــت کردنـ ــالی قناعـ ــه تمثـ ــتی بـ ــد از هسـ  بایـ

 

 میهمــــان خانــــة آیینــــه بیــــرون در اســــت     

 (392)همان:   

ــة   ــاج خانـ ــهمحتـ ــا   آیینـ ــت اینجـ ــرت اسـ  حیـ

 

ــی  ــر از دل بـ ــو دیگـ ــی تـ ــه مـ ــدعا چـ ــویی مـ  جـ

 (279)همان:  

 بنـــدم، آه محرومـــی ز مــو مـــومی بـــه دل را مــی  

 

ــة    ــرون خانـ ــس و بـ ــدم عکـ ــهشـ ــدم   آیینـ  خوابیـ

 (105)همان:   

 کــردم تماشــایت پــرده مــی کــردی اگــر بــی چــه مــی

 

 

 دیـــدم رفـــت هـــوش مـــن آیینـــهتـــرا در خانـــة  

 (268)همان:  

 گوید: که می است چنان« چشم» آیینهة و گاه منظور از خان

ــت     ــرهم زدن اسـ ــژه بـ ــا مـ ــاد تماشـ ــیل بنیـ  سـ

 

ــی    ــران نکنــ ــه ویــ ــدار کــ ــه هشــ ــة آینــ  خانــ

 (1056)بیدل:   

با ذهن خلّاق و پویای خویش  آیینهـ از دیگر ترکیبات شگفتی که بیدل با استفاده از عنصر 

است به این معنا که دل باید همیشه با نور معرفت حق « پردازی آیینه»ساخته و پرداخته است 

 روشن باشد تا حیات یابد.

ــق  ــهآرام عاشــــ ــت آیینــــ ــردازی فناســــ  پــــ

 

 ای کـــه زپـــا تـــا نشســـت نیســـت ماننـــد شـــعله 

 (141)همان:   

ــو   ــی و ب ــار رن ــرض به ــک در ع  سُســت خــاکم لی

 

ــالمی   ــهعـ ــی آیینـ ــن   مـ ــیمای مـ ــردازد از سـ  پـ

 (269)همان:  

دلش را همیشه با نور ایمان و حقیقت روشن ة نداند که آیی مش عاشق را در این میبیدل آرا

ای که اگر خاموش شود نیست و نابود خواهد شد هستی عاشق  شعله چون همنگه دارد و گرنه 
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های بیدل به این چند  پردازی یابد. ترکیبات و مضمون نیز بودن نور معرفت و ایمان افول می

های او باعث به وجود آمدن هزاران  سنجی ها و نکته خیالی شود بلکه نازک نمونه محدود نمی

خوبی معلوم و آشکار است که  از این منظر به ؛ وستهای نو در شعرش شده ا هزار ترکیب

 )اکرمی،« شود استعاره در شعر بیدل مطلق نیست و فقط محدود به چند مدلول خاص نیز نمی»

1390 :119.) 

اندیش بیدل تراویده ترکیب زیبا  ـ یکی دیگر از ترکیبات خلاقانه و ظریفی که از ذهن نازک

شود چراکه  نوعی شغل محسوب می داری به نیز مانند آیینه باشد که آن می« گری آینه»و دلنشین 

ای از خود را  سازد و جلوه آیینه است. کسی که دل انسان کامل میة مفهوم استعاری آن سازند

این آیینه دل از زنگار مادیات و هواجس نفسانی مکدر  که یزمانسازد تا  در آن نمایان می

اشا بنشیند و به خاطر همین مفهوم تجلی است که تواند جمال حق را در آن به تم نسازد می

 دیدار معشوق خویش بوده است.ة بیدل در غزل خویش اذعان کرده است که در عدم نیز تشن

 گــر اســت  اش آیینــه خــاک مــا جــوهر هــر ذره   

 

 در عـــدم نیـــز همـــان تشـــنة دیـــدار تـــوایم      

 (250)بیدل:  

یکی از فنون ة کنندانینمابرانگیز در اشعار بیدل است که  از دیگر ترکیبات تأمل« بینآینه»ـ 

ای  رود که صاحب آن علم تصاویری از یک واقعه یا حادثه شمار می مرسوم در علوم غریبه به

گونه  دهد و این شان می که در زمان پیش رخ داده و از دیدگان پنهان مانده را در صفحه آینه

 دارد. از آن واقعه برمیپرده از ر

ــل    ــق مقابـ ــش تحقیـ ــدل آرایـ ــبیـ ــت یمـ  خواسـ

 

 کـــردم      بـــین مــی   کــاش مـــن هــم نگهـــی آینــه    

 (2077 )همان:                        

 حیـــرت بـــه دلـــم ره نگشـــاید چـــه خیـــال     

 

ــرده   ــی بـــ ــوی نگهـــ ــین جـــ ــه بـــ  ام از آیینـــ

 (1018)همان:   

 ســـت آن چشـــم کـــه انســـان را ســـرمایة بینـــایی

 

 جهـان بـیش اسـت گـر آینـه بـین مســتش       از هـردو  

 (742)همان:                              
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آید که او به چنین علمی معتقد بوده و آرزوی داشتن این علم  از این ابیات بیدل چنان برمی

پرورانده است تا بتواند حجاب را از روی حقیقت کنار بزند و آن  و این چشم را نیز در سر می

 شکار ببیند.پرده و آ را بی

بها  های گراننوعی آیینه است که آن را با نگین« آیینه نگین»ـ از ترکیبات خاص بیدل است 

خواهد جمال معشوق خویش را در  ین کنند و این آیینه استعاره از دل شاعر هست که میتزی

ن های قیمتی تزئین کرده ببیند جمال چنی ها و سنی ای که با نگین دل خود آن آیینهة آیین

 طلبد که بیدل آن را نیز مهیاّ کرده است. ای را می گونه آیینه معشوقی این

ــد   ــین شـ ــوام دام کمـ ــدار تـ ــرت دیـ ــب حسـ  شـ

 

ــن     ــر ذره ز اجـــزای مـ ــین شـــد  آیینـــههـ  نگـ

 (602)همان:   

خو بودن یا صاف و ترکیبات آیینه، آینهة های بیدل در زمین خو: یکی دیگر از آفرینشـ آینه

کامل هست که تصویر هر چیزی را در خود به همان صورت که هست دل بودن انسان یک

شود بلکه به خاطر صفا و صمیمیتی که  گاه از این کار خسته و ملول نمی سازد و هیچ نمایان می

چیز که در  رود و همواره هشیار و بیدار است و از همه گاه در خواب غفلت فرو نمی دارد هیچ

 کند. اده و آغوشی باز استقبال میای گش شود با چهره آن متجلّی می

ــویی    ــه نکـ ــتی چـ ــه زشتسـ ــالیم چـ ــال خیـ  تمثـ

 

 ای آینــــه بــــر مــــا نتــــوان بســــت دورویــــی  

ــو نهفتنـــد       ــال از تـ ــه اظهـــار جمـ ــد کـ  هرچنـ

 

ــویی    ــه خـ ــر آینـ ــه پـ ــرد کـ ــوان کـ ــه تـ ــا چـ  امـ

 (279)همان:   

 گذشتگان اعتقاد براین داشته است که اولین بار آیینه را اسکندر یافته است. چون همبیدل نیز 

 بایـد گـداخت   تا رسد داغی به ک  صـد شـعله مـی   

 

 را     آیینـــهیافـــت اســـکندر بـــه چنـــدین جســـتجو  

 (169)بیدل:                          

 شده یمفلز تبدیل به آیینه اند که در اثر صیقل دادن  ساخته البته در قدیم آیینه را از فلزی می

نمودند ولی  می در درمان بیماری لقوه نیز از آن استفاده ؛ وگفتند یمچینی ة است و به آن آیین

گرفت و صفا و  و در اثر ترکیب شدن با آب و یا هوا، زنگار می زمان مرور  بهاین آینه 
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سو  آینه صاف است از یک چون همداد. دل انسان کامل نیز  درخشندگی خویش را از دست می

 گاه معشوق است. جلوه
 بیـــدل آیینـــه معشـــوق نمـــا دربـــر توســـت      

 

 ایـــن نیـــازی کـــه تـــو داری نشـــود نـــاز چـــرا   

 (759 )همان:  

 شرط بهو از سویی دیگر تجلی صفات آشکار و نهان انسان بدون هیچ کم و کاستی البته 

 آنکه این آیینه صاف و زلال را زنگار هوی و هوس فرانگیرد و دچار غرور و طغیان نشود.

 دل عـــارف چـــو آیینـــه بســـاط روشـــنی دارد    

 

 سـازد نفـس اینجـا    که نقش پـای خـود را گـم نمـی     

 (465 )همان:  

ــی  ــباب مــ ــم اســ ــت غــ ــافی دلــ ــد ناصــ  کشــ

 

ــه صــــندلی کــــن و از درد ســــر بــــرآ       آیینــ

 (176)بیدل:   

ــون  ــرت، جن ــدت اســت    کث ــای وح  معــاملگی ه

 

 آیینــــه بشــــکن از غــــم عیــــب و هنــــر بــــرآ 

 (176)همان:   

بیدل که فضایی رازگونه و پر از رمز ة انگیز و تصویرهای بدیع و تاز ـ از دیگر عناصر خیال

 است.« ناز آیینه»و راز به شعرش داده 

 بیـــــــدل قـــــــدر آنمحـــــــو دیـــــــدارم  

 

ــی     ــاز مـــ ــه نـــ ــر آیینـــ ــه بـــ ــدم کـــ  رســـ

 (819 )همان:  
 ســـراح ســـایه از خورشـــید نتـــوان یـــافتن بیـــدل

 

 ســـوزد مقابـــل را ینـــة نـــازی کـــه مـــیمـــن و آی 

 (81)همان:   

ــه مرمـــر داده  ــد آی بـ ــاز غبـــار مـــن   انـ  ینـــة نـ

 

ــم     ــت اورنگـ ــن اسـ ــم، ایـ ــانرو آزادیـ ــه فرمـ  شـ

 (829)همان:   

تحسین ترین ویژگی آیینه همانا صفا و سادگی آن است که همواره مورد  یکی از برجسته

 است در شعر بیدل:
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ــاعی نمــی  ــاب و حســن جــز ن  باشــد تفــاوت در نق

 

ــل را       ــد محم ــی دی ــه لیل ــافی ک ــة ص ــا آیین  خوش

 (81)همان:   

 لیکن نباید آیینه را به خاطر این سادگی و صمیمیتش مورد ملامت و سرزنش قرار داد.

ــد     ــتوری ده ــرواز مس ــرم و ادب پ ــوهر ش ــر ج  گ

 

 چـــرا آیینـــه گـــردد از صـــفا رســـوای غمـــازی   

 (65)همان:  

نمایاند، نه پیش کسان دیگر و از این  های انسان را فقط به خودش می چراکه آیینه، کاستی

 چین. توان گفت رازدار انسان است نه غمّاز و سخن نظر می

 

 

 

 

 

  



20  تحلیل استعاری آب و آيینه در اشعار بیدل 

 ادبي شناسي زيبايي فصلنامه  هفدهم  سال 42 شماره   1398زمستان 

  نتیجه

آید که بیدل دهلوی یکی از پرکارترین شاعران سبک هندی است  از این تحقیق چنین برمی

صور خیالش خلاقانه و نگاهش فلسفی و عرفانی  ؛ وسحرانگیز و شورآفرین استکه اشعارش 

سو مضامین و  توان از یک و دلیل نامفهوم بودن و یا سخت و دشوار بودن زبان او را می

تصاویر استعاری و از سویی دیگر گستردگی عرفان و وحدت وجودی  های خلاقانه و آفرینش

های او و برخی موتیوهای  اشعار او باید با افکار و اندیشهابن عربی دانست و برای درک بهتر 

 پرکاربرد ایشان بیشتر آشنا شد.

هایی که اخیراً برای شناخت بیدل و افکار و اشعار او در ایران صورت گرفته  تلاشة با هم

بیدل و اشعارش برای بیشتر مردم  چنان همکه باید و شاید حق مطلب ادا نشده و   چنان ولی آن

ست و نیاز که آشنایی با افکار و اشعار او کاری بس بزرگ و سخت ا ن ناشناخته است چراایرا

خودش نیز به این مسئله واق  بوده و در میان اشعارش به آن اشاره  که به تلاشی فراوان دارد.

 نیز داشته است.

ــد     ــیده مان ــان پوش ــم کس ــن از فه ــعار م ــدل اش  بی

 

 شـود  چون عبـارت نـازک افتـد رنـی مضـمون مـی       

 (545)بیدل:   

که ساختار  طلبد چرا و قوی را می  وسیعة و یا درک اشعار پر رمز و راز بیدل همت و اراد

 شعری او بسیار پیچیده و فشرده و همراه با ایجاز است و کلمات و تعبیرات او مبهم و چند

معنایی هستند و این به دلیل نگاه استعاری وی است و با این حال اشعارش چون از عمق 

آب بقا یا آب حیات که در اشعارش نیز بدان متذکر شده باعث  چون هموجودش نشأت گرفته 

 آیینهراز است و آنچه باعث افشای این راز   آیینه چنان هماو  آیینهجاوید بودن او شده است و 

 کی به این شخصیت بزرگ و این اشعار رازناک است.شود نزدی می

 گــویم حــرفم همــه از مغــز اســت، از پوســت نمــی 

 

 گـویم  نمـی « اوسـت »من نیسـت مـن    جز بهآن را که  

 (2381 )همان: 
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 پیشنهاد

که از اشعار این  ستیبا یمپرور  ها و اشعار این شاعر سخن برای شناخت عظمت اندیشه

ی عوامل چندگاهاز  آموزان دبیرستانی آورده شود و هر های درسی دانش شاعر دیرآشنا در کتاب

اجرایی آموزش و پرورش در ایران از متخصصان این کار دعوت کنند تا این شاعر و 

شود برای  ای می آموزان و همکاران تشری  نمایند و این جرقه اصطلاحات وی را برای دانش

ها و  توان با برگزاری همایش پرداز و نیز می حقیق و تدبر در اشعار و آثار این شاعر صنعتت

ها و مراکز  زادروز و یا درگذشت این شاعر رازناک در دانشگاهة های مختل  به بهان کنفرانس

علمی، ارزش وجودی او و افکار و اشعار و زبان و سبک او را بیش از پیش برای دوستارانش 

 ساخت. تر روشن
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